
... زد به سرش!
ــرش بزند اگر به هوايش  مرغ دل كه هواي زيارت به س
ــي لاي چرخ زندگيت مي گذارد  ــي، آن وقت چوب راه نياي
ــت و  و دوز و  ــتباه كردم، آنوقت با هزار سياس كه... نه اش
كلك (البته مشروع!) فرمان زندگيت را به دست مي گيرد 
ــي و مي بيني روبروي حرم  ــك وقت به خودت مي آي و ي

امام هشتم دست به سينه ايستاده اي و سلام مي دهي.
انگار دل من هم كم كم دارد به سرش مي زند...

ــتاي جهرود قم  ــن در روس ــه الدين محمد بن حس وجي
زندگي اش را مي كرد. از بزرگان شيعه بود. يك روز بي خبر 
از همه جا وقتي از خواب بيدار شد ديد دلش نيست. همه 
ــت ولي نبود. يعني بود ولي دست خودش نبود.  جا را گش
بد جور هواي زيارت به سرش زده بود و  از براق خدا هم 

پياده نمي شد. 
ــاط سفر را بست و با خانواده عازم مشهد شد و مدتي  بس
ــت ولي بايد  ــا بودند. دل نمي خواس مهمان امام رض

برمي گشتند. با گريه راهي قم شدند...
خيلي از شهر دور نشده بودند كه همسر وجيه الدين بيمار 
ــس از چندي به  ــان مدتي صبر كردند. پ ــد. براي درم ش
درخواست اهالي محل به اقامة نماز جماعت و تدريس در 
ــة علميّه مشغول شد. انگار دل كار خودش را كرده  مدرس

بود و كم كم همان جا ماندگار شدند.
 انگار نظركرده!

ــال 598 ق،  ــا طلوع آفتاب پانزدهم جمادي الاول س   ب
ــي در قرن هفتم  ــنده ترين چهره حكمت و رياض درخش
ــايد پيش امام رضا دعا كرده بودند كه  ــد. ش متولد ش
مستجاب شده بود. پدر با تفأل به قرآن سومين فرزندش 
ــون «نصرالدين»،  ــد ناميد. او بعدها به القابي چ را محم
ــر» و «خواجه» شهرت  ــي»، «استاد البش «محقق طوس

يافت.
ــي را از پدر، مادر و  ــث، قرآن، حكمت و رياض فقه، حدي
ــي او مي گفت اكنون  ــتاد رياض ــي اش آموخت اما اس داي

سؤال هايي مي كند كه گاه پاسخش را نمي دانم!
  به توصيه پدر راهي نيشابور شد. در آستانه سفر بود كه 
داغ مرگ پدر را توشه سفر با خود برد. آنجا لباس علماي 
ــهرتي جاودانه  ــن كرد و به لقب نصيرالدين ش دين بر ت
ــابوري عارف مشهور قرن  يافت. مدتي هم نزد عطار نيش
هفتم حاضر مي شد. پس از مدتي راهي قم و سپس بغداد 
ــماعيليان الموت با  ــد. بيش از بيست سال در كنار اس ش

عزت و احترام، چيزي شبيه زنداني بود!
ــرط علم آموزي و عالم بودن تواضع است. هرگز      اول ش

نخورد آب زميني كه بلند است. 
خواجه نصير، علامه حلي را در فقه اسلامي از خود داناتر 
يافت. اين بود كه با همه عظمتي كه خود داشت، شاگرد 
ــد. جالب اين كه علامه حلي نيز در  درس علامه حلي ش
درس حكمت و فلسفه خواجه يعني همان شاگرد فقه اش 

شاگردي كرد.
ميوه هاي عمر خواجه

ــال پيش  ــاخت رصدخانه آن هم بيش از هفتصد س   س

درست زماني كه كشور توسط مغول اشغال شده كار 
بزرگي است كه تا آن دوران را تصور نكنيم بزرگي آن 
ــي فهميم. در كنار رصدخانه  مراغه كتابخانه اي  را نم
با حدود چهل هزار جلد كتاب فراهم آورد. با پرورش 
شاگرداني (همچون قطب الدين شيرازي) و گردآوري 
ــال تمدن و دانش هاي  ــمندان ايراني باعث انتق دانش

پيش از مغول به آيندگان شد. 
ــعه دهندگان علم مثلثات است. كه در    وي از توس
قرن 16 ميلادي كتاب هاي مثلثات او به زبان فرانسه 

ترجمه گرديد.
ــه جان خريدن  ــرت و ايثار و ب ــه نصير با بصي خواج
ــا يك گامي مرگ  ــكل كه گاهي او را ت هزاران مش
ــال  ــاند آن كرد كه اكنون پس از هفتصد س مي كش
ــفه و كلام، فقه و تاريخ و سياست خزانه  بزرگان فلس

انديشه هاي او را ناب و زلال مي يابند. 
ــتند كتابخانه بزرگ حسن صباح در قلعة   مي خواس

الموت را آتش بزنند و او نگذاشت. 
ــارح نهج  ــنت، ش ــن ابي الحديد از بزرگان اهل س اب
البلاغه و برادرش موفق الدوله و عطاالظملك جويني 

مورد  خشم مغولان قرار گرفته بي رحمانه 
 . ــد ن د مي كرد. بو كاري  ــد  باي

كرد و دل خان وساطت 
ل  ــرم مغو ن را 

كرد. 
ــه  ب

ــوم مغول در  ــدن ق ــدري در مهار، جذب و حل ش ق
ــه مغولان به  ــيد ك ــلامي كوش فرهنگ و تمدن اس
ــلام دين  ــال 694 ق اس ــلام روي آوردند و از س اس

رسمي ايران قرار گرفت. 
اشك خون

ــد:  ــارات مي نويس ــرح اش   خواجه در پايان كتاب ش
«بيشتر مطالب آن را در چنان وضع سختي نوشته ام 
ــت... و زماني بر من  ــخت  تر از آن ممكن نيس كه س
ــك نريزد و دلم پريشان  نگذشت كه از چشمانم اش
ــه دردهايم افزون  ــش نمي آمد ك ــد و زماني پي نباش

نگردد و غمهايم دو چندان نشود...»
مرا نجف نبريد

ــال 673 ق است. آسمان بغداد    هجدهم ذيقعده س
ــتي  ــروب ديگري در پيش دارد. مردي كه به راس غ
ناصر دين بود، پس از عمري نورافشاني و تبليغ وحي، 
اينك در بستر بيماري افتاده و بستگان و دوستان به 
گردش حلقه زده اند. در همين حال يكي از اطرافيان 
ــت: وصيت كن پس از مرگ  ــد و گف به او نزديك ش
ــپرده شوي!  در جوار قبر حضرت علي به خاك س
خواجه با ادب جواب داد: مرا شرم مي آيد كه در جوار 
اين امام كاظم بميرم و از آستان او به جاي ديگر 

برده شوم.
ابو جعفر محمد بن محمد بن حسن طوسي 
ــر 580  ــري)، براب ــال 598 (قم ــه س ــوس ب (زاده ت
(خورشيدي) و متوفاي 18 ذي الحجه 673 (قمري)، 
ــن) ملقب به خواجه  ــر 11 تير 653، در كاظمي براب
ــوف، متكلم، فقيه، دانشمند،  نصير طوسـي، فيلس
ــده هفتم  ــيعه س ــت مدار ايراني ش رياضيدان و سياس

است.
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